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میبدی : من فکر می کنم بخش خیلی مهم در تاریخ ایران، سینما سوزی است. شما نگاه کنید در بخش های بسیاری از شهرهای ایران تقریبا می شود گفت اولین سینمایی که ساخته  شد، همه دست خوش آتش شدند بطور تعمدی توسط تندروهای مذهبی، در قم چند نوبت یزد، اصفهان، خراسان و شهرهای دیگر بود.
نوری علا : شما حالا چرا آن موقع را می گوئید. همین در جریان انقلاب یکی از مشخصات انقلاب سینما سوزی بود. من وقتی که از جلوی سینمای دیاموند روبروی امجدیه رد می شدم بعد از انقلاب و این عمارت سوخته را می دیدم و بعد به یاددم می آمد که این سینما چگونه آغاز بکار کرد و چه حوادثی آنجا پیش آمد و فستیوال فیلم کودکان و کانون پرورش فکری کودکان برگزار می شد همه اینها از جلوی چشم من رد می شد و می دیدم این مخروبه در واقع سمبل انقلاب اسلامی است. یعنی امروز که ما می بینیم که آقای خامنه ای می آید می گوید برای چی انگلیسی به 
بچه ها درس می دهید!؟ ویا علم الهدای می گوید انگلیسی زبان علم نیست زبان کلک است! آدم می بیند اینها همه از یک سرچشمه و آن برخورد با جهان پیشرفته و جهان مدرن و امروزی است و در این زمینه سینما شاخصه مهمی دارد. بخاطر اینکه کتاب را می توان برد زیر خاک پنهان کرد، ولی سینما را چجوری می شود از دست آتش غضب اینها نجات داد.
میبدی : بخاطر اینکه اینها سینما را بعنوان یک نماد غرب می دیدند و نماد تجدد، به همین لحاظ اینقدر به آن دشمنی و خصومت داشتند همین الان که اشاره کردید به زبان انگلیسی واقعا خود این نشان دهنده ترس و وحشت است. علم الهدی گفت انگلیسی زبان جهل و کلک است کلک اشاره اش به کابینه آقای روحانی بود و اینها تصورشان بر این است که اگر امروز زبان انگلیسی در جهان تروج پیدا کرده،  این ناشی از یک توطئه و تبانی است و قضیه را در این حد 
می بیننند و آقای خامنه ای بلافاصله می گوید: چرا اسپانیول نیست؟ در حالی که اسپانیول هم است، اسپانیول باضافه عربی عمده و مهم زبان جهان است. هم اسپانیانی هم انگلیسی هم اردو و هندو، حالا آنها بخاطر جمعیت، هم زبان ماندارین چینی که شماره یک است یک میلیادرد و 200 میلیون هم زبان عربی یکی از زبانهای مهم دنیا است.
نوری علا : عوض کار این است آقایون خیلی متاسف هسستند، چرا که ما هنوز به فارسی صحبت می کنیم !!؟
میبدی : مثلا زبان فارسی یکی از 20 زبان قدرتمند دنیا است بالاخره نگاه کنید  در صفحاتی از آسیای میانه به این زبان تکلم می شود ولی یک کاری که استعمار کرده آقای دکتر نوری علا حالا بحث زبان مطرح است آدم دچار غم و غصه می شود زبان فارسی را از زبان اردو و تاجیک جدا کردند. برای این که بتوانند از نظر تعداد و کمیت نشان بدهند زبان فارسی چندان نیرومند نیست، در حالی که همه می دانیم آنها گویش های زبان فارسی هستند این زبان پارسیک هستندو در این چاردیواری باید بررسی شوند. اینها زبان ملی ما هستتند خوشبختانه شماری از اقوامی که البته جدا شدند از ما از نظر جغرافیای ولی با ما پیوندهای فرهنگی دارند این زبان تکلم می کنند در نتیجه زبان فارسی زبان خیلی مهمی است بویژه که حالا در شبکه های اجتماعی اینترنت دنیای مجازی و در روز میلیون ها واژه که به زبان فارسی در دنیای مجازی مبادله می شود و اهمیت این را در سطح جهان بالا برد.
نوری علا : کاملا درست است، برای اینکه برگردیم به ریل بحث خودمان راجع به سینما، خواستم این را یادآوری کنم که همین انقلاب 57 هم با جریان سینما رکس آبادان آغاز شد یعنی کلید انقلاب را با سوزندان سینما مردم در داخل سینما  اغاز کردند با فتوای روحانیون. 
میبدی : و بعد هم که انقلاب می شود تمام خانم های هنرمند ما، یا خانه نشین یا احضار و محاکمه و زندانی می شوند شماری مثل خانم مرجان و به عده ای هم تفهیم می شود که می روید خودتان را حتی به جامعه نشان ندهید.  
من می دانم مثلا آقای بهمن مقصودلو که می خواست با یکی از ستاره های بزرگ سینمای ایران مصاحبه انجام بدهد خلاصه به او تفهیم کردند که به ایشان گفتند حرف نزند تمام شد این حتی حق حرف زدن و بیرون آمدن را ندارد و اینها اغلب تفهیم شده بود که رستوران نروید که مردم شما را ببیند، به خیابان نروید به مال نروید در مراکز فروش یعنی حتی رفت و آمد در بیرون هم برای آنها قدغن شده بود. 
نوری علا : بله درست است به نظر من اگر که ما این انقلاب را بخواهیم از دید زندگی زن در ایران نگاه بکنیم آن وقت ابعاد عجیب اجتماعی و فرهنگی این را بیشتر متوجه خواهیم شد. این انقلاب، انقلاب سیاسی صرف نبود. این انقلاب بنیان کنی بود فرهنگی را که رفته رفته، به مدد مومنتمی که انقلاب مشروطه ایجاد کرده بود در مملکت ما داشت نزج پیدا می کرد بتواند از بیخ و بن بنیادش را بر بیاندازد. 
میبدی : بار گذشته ما درباره یک فیلم مستند صحبت کردیم علی اصول فعالیت های شما در این قلمرو و زمینه یعنی فیلم های مستند و همکاری با مستند سازان معروف همکاری داشتید با آقای عباس کیارستمی به چه نامی و در چه سالی به سفارش کانون پرورش فکری بود یا جای دیگری؟
نوری علا : با آقای کیارستمی دو فیلم ساختیم به نام معلم به مناسبت روز معلم بود، و یکی هم امارت نو درباره بازسازی یکی از قصرهای قاجاری، هردو در آغاز دهه 50 بود یعنی 51 و52 هر دو به سفارش کانون بود بعد آقای کیارستمی برای کانون کار می کرد و گارگردان کانون بود و ایشان از من خواست که این فیلم ها را با هم  کارگردانی و مونتاژ بکنیم. آقای میبدی من فکر می کنم حالا که بحث فیلم مستند شد چند تا خاطره و نکته را خدمت شما عرض کنم شاید برای شنوندگان و بینندگان جالب باشد . در سال 1338،  من و بهرام بیضایی و داریوش آشوری 
دانش آموز بودیم در دبیرستان، پای ما باز شد به دفتری که زنده یاد خلیل ملکی رهبر نیروی سوم داشت، در خیابان شاه آباد بالای سینمای سعدی یک دو اطاقی را کرایه کرده بود و در آنجا دفتر مجله اش بود و ما علاقمند بودیم به سخنان ایشان درس هایی که می داد، اغلب شبها آنجا جمع می شدیم. بعد بهرام بیضایی که از روزی که من با او آشنا شدم عاشق سینما بود آمد آنجا به خلیل ملکی گفت که این انجمن ایران و امریکا مقدار زیادی فیلم مستند دارد و در عین حال به سازمان های مختلف آپارت هم کرایه می دهد و شما اگر اجازه بدهید ما هفته ای یک دفعه برویم و این آپارت را کرایه بکنیم و یک فیلم مستند هم بگیرم و بیاوریم اینجا نشان بدهیم و راجع به آن بحث بکنیم. خلیل ملکی هم خیلی استقبال کرد و گفت حتما این کار را بکنید و یک سلسله شبهایی را ما در آنجا داشتیم در دوران دبیرستان، که با فیلم مستند آشنا شدیم سینمای بیرون فیلم داستانی را نشان می داد ولی سینمای مستند جایی نبود که آدم بتواند به صورت دقیق بنشیند ببیند که اینها چکار کردند؟  جلسات بسیار پرباری ما آنجا داشتیم. بعد وقتی که تصمیم گرفته شد که کانون فیلم ایران بوجود بیاید، آن کانون فیلم هم باز یک مرکزی شد برای این که فیلم مستند را بیاورند نشان بدهند و در پایان نمایش هر فیلمی هم خود زنده یاد فرخ غفاری یا ابراهیم گلستان می آمدند راجع به فیلم هایی که نمایش می دادند صحبت می کردند، اینها همه کلاس درس ما بود برای مستند سازی. 
میبدی : حدود چند سالتان بود؟ 
نوری علا : سال 1338 من 17 سالم بود  که رفتم به دفتر آقای خلیل ملکی. 
میبدی : خوب این اجتماعی شما بچه 17 ساله با یک شخصیت سیاسی خیلی سرشناس مثل خلیل ملکی هیچ حساسیتی در بین دستگاه حکومتی و امنیتی ایجاد نکرده بود؟
نوری علا : من چیزی به خاطر نمی آورم. بعد هم خود آقای ابراهیم گلستان وقتی که استودیو گلستان را درست کرد در وقاع برای این بود که فیلم مستند بسازد و زندگی اش از آن راه می گذشت فیلم های بسیار درخشانی هم ساخت جالب این بود که شما  اکثر فیلم های مستند ابراهیم گلستان را که ببیندید در تیتراژ اول فیلم می بینید که نوشته شده قیچی از فروغ فرخزاد. یعنی فروغ فرخزاد می آمد فیلم هایی که گلستان رفته بود و گرفته بود می گذاشت روی میز موی ایلا آن موقع، چون مواد فیلم بود به صورت دیجیتال نبود و می نشست اینها را قیچی میکردو درست می کرد. من یادم است یک اطاق تاریکی در استودیو گلستان بود که اطاق فرخزاد بود، و بعضی از دوستان شوخ ما مثل احمد احمدرضا احمدی یک جوکی هم در آورده بودند و می گفتند که وقتی می روید بازدید استودیو گلستان، و گلستان شما را با قسمتهای مختلف آشنا می کند، می دانید که گلستان یک فارسی خاصی هم حرف می زد بجای است، 
می گفت هست. این کتاب هست می گفت. نمی دانم شاید شیرازی ها آن طورند شما بهتر می دانید. به هرحال احمدرضا احمدی ادای گلستان را در می آورد که مثلا اینجا را باز می کرد در اطاق را و می گفت؟  اینجا استودیوی ما هست، این دوربین فیلمبرداری هست. و بعدم در یک اطاق تاریکی را باز می کرد و می گفت اینجا اطاق مونتاژ هست، این را که نمی بینید، فروغ فرخزاد هست. که نشسته بود و فیلم مونتاژ می کرد.
میبدی : فیلم موج و مرجان و خارا را او قیچی کرد؟ مگرفروغ آن زمان چند سالش بود؟
نوری علا :  بله. فروغ 35 سالگی فوت کرد، شاید مثلا 29 یا 30 سال بود که آن فیلم را مونتاژ کرد . یک استعداد عجیبی بود اگرمانده بود در سینمای ایران.
میبدی : آن موقع که شما می رفتید به خانه آقای گلستان فروغ چند ساله بود؟
نوری علا : من هیچ وقت خانه آقای گلستان نرفتم، اما گلستان یک خانه ای را در جوار استویو گلستان داشت که داده بود به فروغ فرخزاد. و فروغ آنجا زندگی می کرد. و ما می رفتیم خانه فروغ فرخزاد می دیدم. ولی گاهی هم البته 
می رفتیم خدمت آقای گلستان به استودیو من بخصوص به خاطر این که در سازمان برنامه کار می کردم و ما قصد داشتیم در اهواز یک منطقه ای به نام ناحیه صنعتی بسازیم و صحبت این بود از ابتدا تا انتها، از جریان ساختن این ناحیه صنعتی فیلمبردای بشود، من پیشنهاد کردم که آقای گلستان این فیلم را بسازد و در نتیجه دو سه باری با کارشناسان سازمان ملل رفتیم به استودیو ایشان، و ایشان هم استودیو را به ما نشان داد. ولی به هرحال از دل آن استودیو فیلم سازهای خوبی بیرون آمدند، یعنی این که اسم ها از ذهن من می رود، ولی فرخ زاد بود حتی اخوان ثالث هم در آن استودیو کار می کرد. من نمی دانم کارش چی بود، ولی چندین بار دیده بودمش در جزو کارمندان استودیو گلستان بود مطلب می نوشت نمی دانم. 
میبدی : احمد شاملو رابطه اش با گلستان چطور بود؟
نوری علا : فکر نمی کنم رابطه ای چندان خوبی با هم داشتند، زیاد آگاهی ندارم. ولی هیچ وقت ندیدم نسبت به هم علاقه ای نشان بدهند.
میبدی : فروغ فرخزاد به شاملو چی؟
نوری علا : فروغ برای شاملو خیلی احترام قائل بو.د یعنی اصلا بلا تردید بود که شاملو مهم ترین شخصیتی است که در آن زمان در شعر ما وجود داشت و کسی منکر آن نمی شد همین مرثیه ای که شاملو برای فروغ گفت در مرگ فروغ گفت، به نظر من یکی از درخشان ترین و ماندگارترین شعرهای معاصر ما است.
 ما همچنان دوره می کنیم
 شب را 
روز را 
هنوز را
 نشانه این است که چه احترام و الفتی بین آنها برقرار بود.
میبدی : شعری که برای ایران درودی گفت به نظرم یکی از شاهکارهاست. آنچه ما نگفتیم، تو تصویرشکن
نوری علا : بله درست است. بله با صدای خود شاملو وجود دارد در همین فیلم آقای مقصودلو آقای شاملو همین شعر را خوانده. 
میبدی : برگردیم 17 سالگی شما، در دفتر کار خلیل ملکی یکی از رهبران جنبش چپ مستقل در ایران از هواردان تیتو اگر اشتباه نکنم. تیتو رهبر یوگسلاوی که به استقلال شهره  بود یک چپ که حاضر نبود که تمکین بکند از دستورات و فرامین اتحاد جماهیر شوروی و کشورش را به طور مستقل هدایت کرد واین است که خیلی مورد احترام بود. 
نوری علا : خدمت شما عرض کردم آنجا ما بهرام بیضایی و بقیه دوستان مان روی تجزیه و تحلیل فیلم های مستند کار می کردیم و بعد هم که کانون پرورش فکری پیش آمد دو مرتبه این میل به مستند سازی در خیلی از جوان ها رشد پیدا کرد و در کلاس های درس آنها هم شروع کردند به این کار پرداختن، در عین حال این را یادم نرود بگویم که ساختن تیزر یا آنونس یا پیش پرده فیلم هم مشخصه ای مثل مشخصه فیلم های مستند دارد، یعنی اینکه به هرحال یکی رفته فیلم ها را ساخته، ریخته جلوی یک مونتوری و به او می گوید 3 دقیقه عصاره این فیلم را برای من در بیاور. آن هم بسیار به نظر من امر هنری مهمی است. من بسیار کارهایی که در این زمینه روی دو فیلم خودم ،تیزرها را خودم ساختم باور بفرمائید که لذتی که ساختن آن تیزرها به من داد خود فیلم سازی نداده بود برای اینکه آنجا خلاقیتی روی میز مونتاژبود و بعد هم خود تلویزیون ملی ایران هم که بوجود آمد، امر مستند سازی را خیلی شیوع داد. مثلا آقای فریدون رهنما در آنجا مقدار زیادی در زمینه ایران شناسی، فیلم های مستند ساخت. یعنی به نظر من مسئله ساختن فیلم های مستند، یک زمینه مغفوله ای است که کمتر راجع به آن صحبت می شود در حالی که شاید زمینه مستند سازی سینما در ایران خیلی پیشرفته تر از سینمای تجاری بود، برای اینکه سینما تجاری من همیشه این را پیش خودم فکر می کردم که بین دموکراسی و سینما، یک ارتباطی برقرار است یعنی اینکه آدمی می رود گیشه یک بلیط می خرد عین آدمی است که می رود در انتخابات شرکت می کند و یک رای می دهد. در نتیجه بخاطر اینکه سینمای یک کار پرخرجی است و این همه آدم در آن دخالت دارند مجبورند که تهیه کنندگان فیلم یا سازندگان فیلم رعایت حال آن فردی را که رای می دهد و به آنها می گوید که از چی خوشش می آید را هم بکند. یعنی اینکه  یک عده می گویند این سیامک یاسیمی با ساختن فیلم گنج قارون سینماب ایران را به خطا برد در حالی که آن هم یک فیلمی بود مثل همه فیلم های دیگر که در سینمای ایران ساخته می شد ولی وقتی که این را به نمایش گذاشتند و یک مرتبه ارقام فروش فیلم آن طور بالا رفت و تبدیل به یک حادثه شد گنج قارون، در واقع به همه این تهیه کنندگان و دیگران هم می گفتند که مردم رای آنها این بود، که بروید اینجور فیلم بسازید. اینها هم مطابق آن سلیقه رفتند دنبال فیلم آبگوشتی یا به قول دکتر کاووسی فیلم فارسی، در مقابل فیلم ایرانی. آنجا به نظر من خیلی سخت تر بود که شما کلیشه ها را بشکافید و طرحی نو در بیاندازید و دست به نوآوری بزنید. اما در سینمای مستند دست ها خیلی باز بود درست است که من در جلسه قبلی توضیح دادم مثلا 4 یا 5 فیلم کامران شیردل  در خود وزارت فرهنگ و هنر که تهیه کننده آن فیلم ها بود برای مدتی توقیف شد و بعد البته آزاد کردند مثل: تهران پایتخت ایران است. یا قلعه یا شهرنو، که فیلم عجیب و غریبی است به نظر من از یک زاویه دیگری از زندگی آن روز، که من هم البته در مونتاژ و ساخت آن فیلم شرکت کردم بعد از این که مدتها توقیف بود .
دوربین را برداشت می انید آنجا در جایی که می گفتند دروازه قزوین، قدیمی زمان رضا شاه که دروازه را خراب کرده بودند ولی آن منطقه اسمش بود دروازه قزوین، کنار میدان قزوین آن یک منطقه ای بود که در واقع روسپی ها در آنجا زندگی می کردند خانه های روسپی ها آنطوری بود و بعد از 28 مرداد هم وقتی که سرلشگر زاهدی شد نخست وزیر داد دور آن منطقه را دیوار کشیدند، فقط یک در ورودی داشت که از آن در مردم می توانستند بروند داخل و آنجا یک جهان دیگری بود یعنی اینکه روسپیان، قوادان کسانی که دم در می نشستند مادام ها یا مامان ها، که به آنها می گفتند مدیر این خانه ها بودند یک زندگی عجیب و غریبی آنجا ادامه پیدا می کرد مسئله اعتیاد مسئله بیماری های آمیزشی مسئله به دنیا آمدن بچه های نامشروع به اصطلاح یک جهانی بود بیرون از جهان، شیردل دوربینش را برد داخل و موقعی که فیلم می ساخت چون وزارت فرهنگ و هنر پشتش بود بدون اینکه این دارد چکار می کند و چی را دارد فیلمبردای می کند، پای صحبت زنان نشست و صحنه ها و وضعیت مختلفی را نشان داد بطوری که راش فیلم از داخل لابراتور آمد بیرون، و مسئوولین سینمایی وزارت فرهنگ دیدن شوکه شده بودند این چه ساخته و بنابراین بلافاصله نه تنها گفتند این نباید دیگر مونتاژ بشود و ساخته شود بلکه حتی گذاشتند در قوطی بردند جای محرمانه اب دفن کرندند و برای من عجیب بود.
میبدی : الان کجاست این فیلم؟
نوری علا  : الان در اینترنت هم است داشتم عرض می کردم بعد 1350 سیاست فرهنگی عوض شد و دستور داده شد که این فیلم های توقیفی هم مونتاژ بشوند و منتشر بشوند، به همین دلیل من قاطی شدم با آقای کامران شیردل که این فیلم ها را بنشینیم و مونتاژ بکنیم و در بیاوریم الان هم آن شب که باران آمد، هم تهران پایتحت ایران است، هم قلعه یا شهر نو، اینها همه روی اینترت وجود دارد اصلا حیرت انگیز است.
میبدی : زمان این فیلم چقدراست شهرنو و چه مدتی کامران در شهرنو بود؟
نوری علا :شاید 15 یا 20 دقیقه باشد دقیق به خاطر ندارم هر روز می رفت و فکر کنم دو ماهی طول کشید . مثلا  فیلم تهران پایتخت ایران است. هم خیلی عجیب و غریب است یعنی این که آنجا در جنوب تهران کوره پز خانه ای بود که آجر می ساختند، دودکش  این کوره ها، اطرافش خالی بود. مثل یک غاری بود که خالی بود و عدهای آدم بودند که از طریق فروش خون زندگی می کردند. اینها می رفتند خون می دادند و مقداری غذا می خوردند می آمدند زیر این کوره ها و در این تونل ها می خوابیدند تا این که دو مرتبه جان بگیرند و بازهم خون بدهند وایشان دوربینش را برده بود آنجا و این جماعتی که همینطور بیهوش افتاده بودند روی خاک و گل اینها رفته بود فیلمبرداری می کرد بعضی هم معتاد هم بودند اتفاقا بعد از کامران شیردل آقای مهرجویی هم آن فیلم مشهورش دایره مینا که دکتر ساعدی هم دوربین رفت آنجا و آن صحنه ها را فیلمبردای کرد.
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در زمانه تغ??ر 

 

 

خاطرات? از س?نما? مستند ا?ران بخش 

: 

موضوع 

2

 

: 

تار?خ 

5

 خرداد 

1395

 

 

شما نگاه کن?د در بخش ها? بس?ار? از 

. 

من فکر م? کنم بخش خ?ل? مهم در تار?خ ا?ران، س?نما سوز? است

: 

م?بد? 

شهرها? ا?ران تقر?با م? شود گفت اول?ن س?نما?? که ساخته  شد، همه دست خوش آتش شدند بطور تعمد? توسط 

.

تندروها? مذهب?، در قم چند نوبت ?زد، اصفهان، خراسان و شهرها? د?گر بود

 

. 

هم?ن در جر?ان انقلاب ?ک? از مشخصات انقلاب س?نما سوز? بود

. 

شما حالا چرا آن موقع را م? گوئ?د

: 

نور? علا 

من وقت? که از جلو? س?نما? د?اموند روبرو? امجد?ه رد م? شدم بعد از انقلاب و ا?ن عمارت سوخته را م? د?دم و 

بعد به ?اددم م? آمد که ا?ن س?نما چگونه آغاز بکار کرد و چه حوادث? آنجا پ?ش آمد و فست?وال ف?لم کودکان و 

کانون پرورش فکر? کودکان برگزار م? شد همه ا?نها از جلو? چشم من رد م? شد و م? د?دم ا?ن مخروبه در واقع 

?عن? امروز که ما م? ب?ن?م که آقا? خامنه ا? م? آ?د م? گو?د برا? چ? انگل?س? به 

. 

سمبل انقلاب اسلام? است

 

آدم م? ب?ند ا?نها همه از 

! 

؟ و?ا علم الهدا? م? گو?د انگل?س? زبان علم ن?ست زبان کلک است

!

بچه ها درس م? ده?د

?ک سرچشمه و آن برخورد با جهان پ?شرفته و جهان مدرن و امروز? است و در ا?ن زم?نه س?نما شاخصه مهم? 

بخاطر ا?نکه کتاب را م? توان برد ز?ر خاک پنهان کرد، ول? س?نما را چجور? م? شود از دست آتش غضب 

. 

دارد

.

ا?نها نجات داد

 

بخاطر ا?نکه ا?نها س?نما را بعنوان ?ک نماد غرب م? د?دند و نماد تجدد، به هم?ن لحاظ ا?نقدر به آن دشمن? و 

: 

م?بد? 

علم 

. 

خصومت داشتند هم?ن الان که اشاره کرد?د به زبان انگل?س? واقعا خود ا?ن نشان دهنده ترس و وحشت است

الهد? گفت انگل?س? زبان جهل و کلک است کلک اشاره اش به کاب?نه آقا? روحان? بود و ا?نها تصورشان بر ا?ن است 

که اگر امروز زبان انگل?س? در جهان تروج پ?دا کرده،  ا?ن ناش? از ?ک توطئه و تبان? است و قض?ه را در ا?ن حد 

 

چرا اسپان?ول ن?ست؟ در حال? که اسپان?ول هم است، اسپان?ول 

: 

م? ب?ننند و آقا? خامنه ا? بلافاصله م? گو?د

هم اسپان?ان? هم انگل?س? هم اردو و هندو، حالا آنها بخاطر جمع?ت، هم 

. 

باضافه عرب? عمده و مهم زبان جهان است

زبان ماندار?ن چ?ن? که شماره ?ک است ?ک م?ل?ادرد و 

200

.

 م?ل?ون هم زبان عرب? ?ک? از زبانها? مهم دن?ا است

 

؟

!!

عوض کار ا?ن است آقا?ون خ?ل? متاسف هسستند، چرا که ما هنوز به فارس? صحبت م? کن?م 

: 

نور? علا 

 

